
ظن 

مقام دوم: وقوع تعبد عقلی یا شرعی به ظن 

ظنون معتبر: ظنونی که از تحت اصل خارج شده اند 

خبر واحد 

حجیت خبر واحد  

ادله قائلین به حجیت خبر واحد 

اجماع 
 جناب شیخ در تبیین حجیت خبر واحد به واسطه اجماع، شش 

تقریر را بیان مینماید 

 تقریر اول: اجماع در مقابل سیّد مرتضى و أتباع سیّد که ادّعاى 
 سلب کلّى مى کردند و مى گفتند خبر به هیچ وجه حجّت نیست 

این اجماع از دو راه قابل تحصیل است 
40

 تقریر دوم: بعضى گفته اند سیّد مرتضى که به خبر ظنّى عمل 
 نمى کند به خاطر این است که باب علم مفتوح است. اگر در زمانى 

 باب قرائن مفید علم منسدّ شد، تمام علماء حتّى سیّد مرتضى و 
 أتباع سیّد به تصریح خودشان به دلیل ظنّى و من جمله خبر واحد 

ظنّى عمل مى کنند و دلیل ظنّى را معتبر مى دانند 

 تقریر سوم: سیره مسلمانان در استفاده از احکام شرعیه، رجوع به 
 خبر ثقه بوده است. مثلا مقلد براي به دست آوردن فتواي مجتهد 

به فرد ثقه رجوع میکند 

 تقریر چهارم: هر سیره عقلائی که رضایت شارع را به آن سیره 
 کشف کنیم، آن بناى عقلاء و سیره براى ما حجّت خواهد بود؛ و از 
 آنجایی که سیره عقلاء بر عمل به خبر ثقه مى باشد و شارع ما را از 

 این سیره نهى نکرده، بنابراین رضایت او کشف میشود، فلذا 
خبر واحد حجّت است 

 اشکال: شارع با آیات ناهی از تبیعت ظن مارا از تبیعت ظن نهی 
کرده است و البته خبر واحد هم دلیل ظنی است 

جواب: علت آیات ناهی از عمل به ظن در دو امر منحصر است 

عمل به ظن سبب تشریع است 
 تمسّک کردن به خبر ثقه تشریع نیست، زیرا سیره و بناء 

عقلاء مدرکش حکم عقل است و حکم عقل در نزد شارع حجّت است 

اصول بر دو قسم است  عمل به ظن، طرح اصول عملیه و لفظیه معتبر است 

 اصول لفظیه مانند اصاله العموم و اصاله الاطلاق  
 اصول لفظی زمانی جاري می شوند که قرینه اي در کار نباشد و 

خبر ثقه قرینه است 

اصول عملیه مانند برائت و احتیاط و استصحاب  

 اصول عملی عقلیّه (براءئت و احتیاط و تخییر): حجّیت این اصول 
 به حکم عقل است و حجیت خبر ثقه هم به حکم عقل و بناء عقلاء 

 است و تا زمانی که دلیل معتبر داشته باشیم، هیچ یک از اصول 
عقلى جارى نمى شود 

 اصول عملی شرعی (استصحاب): اگر استصحاب دلیل عقلى باشد 
 با وجود خبر ثقه نوبت به استصحاب نمى رسد؛ اگر اصل 

 استصحاب دلیل شرعى باشد، حجیّت استصحاب به خبر ثقه 
است، فلذا خبر ثقه نمى تواند نافى خبر ثقه باشد 

 نتیجه: عمل کردن به خبر واحد نه تشریع است و نه موجب طرح 
 یک اصلى از اصول مى باشد، پس آیات و روایات، عمل کردن به این 

چنین ظنّى را حرام نمى دانند زیرا ملاك حرمت اینجا وجود ندارد 

 تقریر پنجم: صحابه پیامبر بالإجماع و بالإتّفاق به خبر واحد 
 عمل مى کردند، و پیامبر هم هیچگاه این مسأله را انکار و ردع 
 نفرمودند. بنابراین ما به این نتیجه مى رسیم که خبر واحد باید 

 حجّت باشد و الا پیامبر صحابه را از عمل به خبر واحد منع 
مى فرمودند 

 شیخ: دلیلی نداریم که اصحاب حقیقی مثل سلمان و ابوذر به 
 خبر واحد عمل می کردند و اصحاب دیگر هم فعلشان حجت نیست 

 مگر  اینکه گفته شود بر معصوم لازم است که اظهار حق کند تا 
دیگران به خطا نیفتند 

 تقریر ششم: تمام علماى شیعه حتى سید مرتضى و اتباع سیّد 
 مرتضى به کتب معتبره و حدیثى شیعه مراجعه مى کنند و به 

 روایات این کتب عمل مى نمایند، از عمل اینها نتیجه مى گیریم 
که روایات این کتب حجّت مى باشند 

شیخ انصارى 

 اشکال اول: روایاتی که همه علما به آن عمل کرده باشند مفید است 
ولی تعداد چنین روایاتی کم است 

 اشکال دوم: این روایات براي ما حجت نیست زیرا زمانی براي ما حجت 
 است که ملاك عمل علما را بدانیم و همان ملاك را ما هم قبول داشته 

باشیم 

 به عبارتی در بحث عمل به روایات، جهت عمل مشخص نیست، سید 
 مرتضى به دلیل محفوف به قرینه بودن به این اخبار عمل 

 میکند، شیخ طوسى به دلیل ظنّ خاص بودن و صاحب قوانین به 
 دلیل ظن مطلق؛ فلذا تا وقتى دلیل مورد قبول نباشد، صرف 

عمل اصحاب نمى تواند ملاك حجیّت باشد 


